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اعوذباالله من الشيطان الرجيم

بسم االله الرحمن الرحيم

في الفرق بين الجنس و المادة و بين النوع و الموضوع) 4(فصل 

ءإن الماهية قد تؤخذ بشرط لا شي

كنـيم كـه بـدون     ماهيت را اينطـور تـصور مـي       بعضي مواقع عرض شد كه    

 و خـود ذات خـودش       انضمام چيزي با او درنظر گرفته بشود فقط خـودش تنهـا           

نـشيني و  نشيني و مصاحبت بـا غيـر و بـدون عـدم قابليـت هـم          بدون قابليت هم  

حدنفـسه در    در اين صورت خود ماهيت في      ،مصاحبت با غير در نظرگرفته بشود     

بأن يتـصور معناهـا     گيرد و آيد و خود ذات يك مقوله مورد توجه قرار مي         نظر مي 

ر معنا اين لحاظ وحـدت در اينجـا در           در تصو  بشرط أن يكون ذلك المعني وحده     

ش قـرار   هرچيـزي كـه در كنـار       بحيث يكون كل ما يقارنه زائدا عليـه        آيدنظر مي 

 يعني اگر شما نـاطق رادر كنـار حيـوان قـرار     ، است بگيرد اين بر آن حقيقت زياد     

داديد آن چيزي است غير از خود حيوان و آن معنائي است اضافه بر آن حيوان و                 

ان در خارج همان ناطق است و اتحاد دارند از نظر عينـي بـا هـم                 گرچه فرد حيو  

كـرد شـما نـاطق را اضـافه          اگر تفـاوت نمـي     ،كندولي از نظر مفهومي تفاوت مي     

 اين كه مجبور شديد ناطق را اضافه به حيوان بكنيد تا اينكه آن تعـين                ،كرديدنمي

مفهـوم حيـوان    خارجي را نشان بدهيد دليل بر اين است كه بين مفهـوم نـاطق و                

.كرداختلاف است والا خود همان حيوان كفايت مي

پس در اين صـورت ايـن معنـا جزئـي           فيكون جزءا لذلك المجموع مادة له       

اي بـراي   اي است براي اين مجموع، يعني يك ماده       است براي اين مجموع و ماده     
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آيد كه در انـضمام آن نـاطق بـه او ايـن حكـم مـاده و        اين مجموع به حساب مي    

آيد و ايـن مـاده را بـه يـك حقيقتـي از              كند كه آن صورت مي    ورت را پيدا مي   ص

حقائق خارجيه و تعيكه البته لام در اينجا ،كندل ميني از اعيان خارجيه آن را متبد 

 چه وجود خـارجي  ،كه از دو وجودمتقدما عليه في الوجودين ، است به معناي فيه  

، تنها لحاظ شده بايد تقدم داشته باشـد و چه وجود ذهني اين ماهيتي كه در اينجا        

      تـا  كـه   جزئي اسـت    ، خارجي اين ماهيت   اما وجود خارجي به خاطر اينكه وجود

شـود  شود و تا كل متحقق نشود نمـي كل براي آن كل متحقق نمي  اين جزء نباشد  

آن تعين، تعين خارجي باشد و از يك نظر در وجود ذهني هم اين ماهيـت مقـدم          

 به جهت اينكه تا اجزاء مركب تلفيـق نـشوند طبعـا خـود آن                استبر اين مركب    

گويـد  مـي فيمتنع حملـه علـي المجمـوع      تواند تحقق پيدا كند   مركب در ذهن نمي   

شـرط  لانتفاء شرط الحمل و هو الاتحاد في الوجود       حملش بر مجموع ممتنع است      

 از  حمل شرط اتحاد است يا اتحاد به و آن اتحاد، اتحاد در وجود اسـت كـه الان                 

د نفـسه از   يعني حيوان خودش في ح ـ،كندنظر وجودي اين با آن تفاوت مي     نقطه

 ناطق متفاوت است و با حيوان و ناطق هم متفاوت است            نظر وجودي اين با   نقطه

 خـارجي   ن خارجي و وجـود     تعي  لحاظ ،چون لحاظي كه در اينجا شده اين لحاظ       

 تنها حملي ،ضافه امر ديگر فقط لحاظ خود آن مفهوم است در ذهن بدون ا.نيست

همان كـه ديـروز     . شود كرد اين است كه ما خودش را حمل كنيم         كه در اينجا مي   

قـد  و " حيـوانٌ الحيـوانُ ":گـوييم  اين هم در اينجا مـي  " زيد زيد":عرض كرديم 

بـأن  گاهي از اوقات اين معنا معنـاي لابـشرط شـيئي اسـت              ءيؤخذ لا بشرط شي   

معنـايش در نظـر گرفتـه       ونـه وحـده و كونـه لا وحـده         يتصور معناها مع تجويز ك    

شود هـم او را تنهـايي در   كنيم كه ميشود ولي جوري ما اين معنا را تصور مي     مي
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آوريـم  نظر آورد و هم او را با غير در نظر آورد وقتي كـه حيـوان را در نظـر مـي               

منظور ما خود جنس تنهاي جداي از فصل نيست منظور ما يك حقيقتي است كه               

ائي است كه فصل را هـم در او         تواند با فصل هم در اينجا جمع بشود يك معن         يم

گـوييم الحمـدالله    گوييم خودمـان هـم مـي       مي ،اريمدارد وقتي كه مثلا در اعتبار د      

گوييم حيوان خيلي زياد است اين منظور ما هـم          حيوان خيلي زياد است اينكه مي     

 اسـت و هـم اعـم اسـت از           اعم از چهارپايان كه خب تعدادشان تعداد محدودي       

آوريم تقريبا شبيه  درنظر ميعيِگوييم يك معناي س، اين حيواني را كه مي!دوپايان

گيرد كه يك معناي    المجازي كه در بلاغت آنجا مورد استفاده قرار مي        همان عموم 

سعليه لغوي او و موضوع     شود كه هم شامل آن منطبق     ي به يك مفهومي داده مي     ع

 ـعتَ و هم يك افرادي كه اين افراد در اعتبـار م           له لغوي اوست   تواننـد  ر بـا او مـي     بِ

توانند داشته باشند ايـن معنـا معنـاي عمـوم           همخواني داشته باشد و همرنگي مي     

شود  البته اين مساله بنـا بـر آن رأي   المجاز است كه اين معنا را در نظر گرفته مي        

نظر اسـتعمال در دو     ز نقطه سكاكي در هر مجازي مطلب از اين قرار است ولكن ا          

گيـرد همـين    المجاز خيلي مورد توجه قـرار مـي       مصداق مختلف اين مساله عموم    

قضيه را شما نگاه كنيد ببينيد آن مطلبي را كه مرحوم حداد به مرحوم آقا فرمودند                

 ايـشان در پاسـخ   ؟كرديـد اقدام اين قضيه و كه چرا شما مثلا نسبت به اين مساله  

شدند يعني وضعيت سـابق     كرديم مردم بهائي مي   اين كار را نمي   گويند كه اگر    مي

ها اتفاقـا خيلـي هـم رشـد كـرده           خب اين بهائي   بگونه اي بود كه      در زمان سابق  

،وزيرمـان بهـائي بـود      نخـست  ،بودند و خيلي از مناصب  دولتي را گرفته بودنـد          

صـه بهائيـت     بسياري از وزرا اينها بهـائي بودنـد و خلا          ،امراي ارتش بهائي بودند   

كرد افرادي كه اصلا در آن موقع با شاه خيلـي           خيلي در ايران داشت نفوذ پيدا مي      

،آمدنـد بهـائي بودنـد     هاي شاه به حساب مـي     به اصطلاح از چشم راست و چپي      
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 اصلا بطور كلـي قـضيه بهائيـت         ...كل حال خيلي در آن موقع مساله بهائيت       علي

، مشخص است آنماي و ناي استعماري است از همين نشويك قضيه

كرديم مردم بهائي مي شـدند ايـشان        گفتند اگر ما اين كار را نمي      ايشان مي 

كـسي كـه   البتـه  المجاز اسـت حـالا    اينها عموم"آقا مردم بهائي هستند  ":فرمودند

 ولي در   ، اين بهائي نيست   و اقرار به رسالت مي كند     دهدالا االله مي  شهادت به لااله  

اين را بفرمايند كه فرق مسلمان و غيرمسلمان در چي است؟ آن            د  نخواهاينجا مي 

 آن مسلماني كـه رفتـارش مثـل بقيـه           ،دهدمسلماني كه هر را از بر تشخيص نمي       

 آن ،رودمـي در خيابان مثل بقيـه دارد راه      و  آيد  ميلخت در  آن مسلماني كه     ،است

ني كـه بـه هـر        آن مسلما  ،ماند مي در آن  بپرسيد   يك مطلب از او   اگر  مسلماني كه   

 خب حـالا اسـمش را بگـذاريم روي          ، ندارد هيچ ريشه  و كندصدايي حركت مي  

 بين اسلام و بـين  ؟كند اين چه فرقي مي    ؟كنداش بهائي اين چه تفاوتي مي     پيشاني

غيراسلام چه تفاوتي دارد؟ بـالاخره اسـلام يـك حقـايقي اسـت مدونـه و يـك                   

 التـزام بـه اسـلام       ، التزام به آنها   ع،شراي است اين مباني همه مقننه از ناحيه         مباني

است و تلبس به مباني استس به اسلام است وتلب.

 خب حالا اگر يك كسي فرض كنيد اسـماً مـسلمان باشـد ولـيكن رسـما                

 هر ارتباطي كه بقيـه دارنـد ايـن هـم            ،كندخب اين هم مي   ،  كنندهركاري بقيه مي  

 حـالا تفـاوتي   ،يغمبـري آمـده  گويد توي كتاب خوانديم يـك پ   حالا اين مي   ،دارد

 نـسيمي ايـن   ،خيلي چندان در اين مساله ندارد ولكن به مجرد يك حركت بـادي         

البلاغـه  كه اميرالمؤمنين در نهـج هستند  رعائي همجناشود اينها همهم متمايز مي  

 فردا به دنبال ، امروز به دنبال اين است، هستند رعاء  همج فرمايند كه اكثر مردم   مي

ايستد تـا آخـر در شـب عاشـورا سـي نفـر              كند آني كه پاي كار مي     ياو حركت م  

 ديگـر بيـشتر نيـستند والا وقتـي كـه حـضرت حركـت         ، چهل نفر هستند   ،هستند
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بينند خبري نشد يكي    گذرد هي مي  آيند هرچي راه مي   كنند يك عده كثيري مي    مي

كننـد  رسـند از مكـه حركـت مـي        شوند به مكه مـي    روند هي كم مي   يكي آب مي  

شـويد خبـري نيـست    گويد اينقدر دنبال من نياييد به خدا پشيمان ميضرت مي ح

شويد به جاي اينكه شب عاشورا برويد از همين الان برويـد نگذاريـد     پشيمان مي 

 نگاه ماتعداد به و  حتما بايد چشمتان بيفتد لشكر را ببينيد تا باور كنيد ،تا آن شب

 اينهـا قبـول   !بفهميد چه خبـر اسـت   تا  د   نگاه كني   مقابل هم  تعداد لشكر به  و  كنيد  

 بابـا   ،؟ نـرويم   يـا   بودند برويم  رددها م  يا اينكه بعضي   دكردند هي سر جنباندن   نمي

 او جدش ايـن حرفهـا را زده راجـع بـه    ، اين وضعيت،پسر پيغمبر است اين مقام  

رفتند بابا شـب  ميرآمدند با خودشان كلنجاوده هي مي دانم مسائل اينطوري ب   نمي

را كه شد حضرت گفت اينها را راحت كنيم اينقدر بـا خودشـان ور نرونـد                 عاشو

گويم مـن   نشود گفت صاف ميسخت اينقدر قضيه برايشان     ، نروند راينقدر كلنجا 

نيد خب بلند شـويد برويـد دنبـال چـي      دا اگر نمي  ؟بينيدبينيد يا نمي  را صادق مي  

 ـ   بينيد اگر صادق مي   ؟هستيد ود تمـام شـد و رفـت    فردا هيچ كسي زنده نخواهد ب

تان رفتني هستيد آنها  ديدند نـه         از همه شما كه اينجا هستيد همه       ،خاطرتان جمع 

. گفتند قضيه را به صراحت،ديگر حضرت

گفت  قضيه شب عاشورا مثل قضيه غديرخم بود هرچي پيغمبر به مردم مي  

گفـت   جانشين من است فلان و اين حرفها تا اينكه جبرائيـل آمـد و        بابا اين علي  

دست روي دست و علي اينطور اسـت علـي آنجـور            ،صاف بايد بگويي قضيه را    

 بايد قشنگ تمامش كني مساله را تمامش كني كه ديگر جا نماند براي              !است فلان 

 شب عاشورا هم قضيه مثل قضيه غدير بـود حـضرت مـساله را تمـام كـرد       ،بهانه

ريم ملك داريم تعلـق     دانيد زن و بچه دا    گفت همه فردا رفتني هستيم خودتان مي      

داريم دنيا داري جان داري جان شيرين عزيز است درست شد
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اتَّم فَشيكُد غَ قَ الليلَنّاخذوها جلام

خب بلند شدند و اينها ديگر گذاشتند و رفتند خب حالا اين مردم مسلمان             

 همانهايي كـه زمـان امـام حـسين گذاشـتند رفتنـد شـب        ؟هستند يا بهائي هستند 

گويند اشهد ان لا اله الا االله نمـاز       حالا اسما مي   !؟ چه فرقي كردند   بهائيعاشورا با   

كنـد همـانطوري كـه بهـائي     كنند چه تفـاوتي مـي   هم ميقبلهخوانند روبه   هم مي 

 همانطور هم اينها    ،آيد كمك كند حضرت را    آيد يهودي نمي  آيد مسيحي نمي  نمي

ارتبـاط بـا اسـلام خـود را         هستند همانطوري كه آنها در آن مرام خودشان در آن           

هـستند اينهـا هـم      قائل  ائلي  پرده و ح  بينند و بين خودشان و بين اسلام        بيگانه مي 

گويند يا حسين قبولت داريم تا وقتي كه زخمي بهمـان نرسـد تـا                مي .همينطورند

امان سـر جـايش باشـند تـا     وقتي كه به مالمان توهين نشود تا وقتي كه زن و بچه           

شود بين انسان    اين مرز مي   ، تا وقتي مرز است    ، اين تا وقتي   ...وقتي كه تا وقتي كه    

افتـد خـب وقتـي كـه      بين اين فاصله در اينجا مي،و بين چي؟ بين صاحب اصلي   

اينطور باشد تفاوتي ديگر در اين صورت بين انسان نيـست پـس در اينجـا خـود            

نظر بلاغي   منتهي ما از     ! در اينجا البته حقيقت است     عموم المجازي ايشان هم يك    

 امـروز ايـن را      !همه بهائي هستند خب همين است ديگر      كه  گوييم مجاز است    مي

رويم زنيم فردا كه يك پرچم ديگري بلند شد مي  گوييم زير پرچم اين سينه مي     مي

رويم اينها براي ما است اين مطـالبي        زنيم و به دنبال آن مي     زير آن پرچم سينه مي    

كنيم اينها براي ما اسـت مـال        نگاه مي اريخ به اينها  بينيم و در ت   شنويم و مي  كه مي 

امروز ماست مال هر لحظه ماسـت مـال الان ماسـت تـا قبـل از اصـل بگـذرد و                    

ا آن بزرگان كـه رفتنـد و كارشـان را كردنـد و     لّاها برود براي اين است و     فرصت

ن ء بأ و قد يؤخذ لا بشرط شي     خواهند بشوند بشوند  بقيه هرچي مي  تمام شد حالا    

اينكه اين تنهايي در نظر گرفته بشود يـا اينكـه لا وحـده              يتصور معناها مع تجويز   
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 باشـد  مقتـرن  باشد با ناطق مقترنبا شيء ديگرء آخربأن يقترن مع شيتنها نباشد  

هم بشود بر مجموع حمل بـشود بگـوييم   فيحمل علي المجموع و علي نفسه وحده       

را براي انسان حمل كرديـد و انـسان         الانسان فرض كنيد حيوان حالا شما حيوان        

 الحيـوان حيـوان   ،از اين چيزهاست فصل و جنس يا اينكه بر خودش        هم مجموع   

كند چون يك معناي مجموعي در نظر گرفته شده كـه     تفاوتي در اين صورت نمي    

آن معناي مجموع شمولش را بر انواعي كه در تحت خودش هستند اين وسـعت               

دهد در اينجا ديگر خود آن حيوانيت تنها كه مـا           دهد به اصطلاح عموميت مي    مي

شـود و مـا     خواهيم بين او و بين بقيه جدائي بيندازيم ديگر در آنجا لحاظ نمي            مي

بـريم يـك وقتـي    اين مساله را در مورد حتي اصناف يـك جـنس هـم بكـار مـي              

بينيد ده كيلـو بـرنج دارد بـرنج     رويد در مغازه مي   برنج بخر شما مي   گوييم برو مي

مال است و برنج گيلان است و برنج اصفهان است و برنج شيراز است و بـرنج    ش

كنيـد و هركـدام   خريد نگاه به هركدام ميپاكستان و اينها هست شما يك كيلو مي  

گوييـد بـرنج پاكـستان ايـن        خريـد يـك وقتـي مـي       تر است يك كيلو مـي     قشنگ

ن ديگـر در  ي ـخصوصيت را دارد برنج فرض كنيد شمال اين خصوصيت را دارد ا     

بعـد بـه شـما     در اينجا مورد لحـاظ قـرار گرفتـه اسـت        اينجا اين به شرط وحده    

تـواني بگـويي ده كيلـو از هركـدام          برو اين را بگير ديگر شما نمي      حالا  گويند  مي

ر اينجـا لحـاظ نـوع    گرفتم هركدام كه گفته شده بايد آن را در نظر بياوري ايـن د   

اظ يك برنج است و آن لحاظ شـمول        در اولي نه لح    ، است خاص به شرط وحده   

  و گيـرد    اين حقيقت و ايـن ماهيـت را آن در آنجـا در بـر مـي                 است همه اصناف

آن مـاهيتي كـه بـه       الماهية المأخوذة كذلك قد تكون غير متحصلة بنفسها في الواقع         

شود كـه خـودش فـي حـد          تصور شده است گاهي از اوقات مي       و اخذ   حواين ن 
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توانـد داشـته    ام ندارد خودش تحقق خارجي نمـي      نفسه تحصل ندارد خودش قو    

بل يكـون أمـرا محـتملا للمقوليـة علـي أشـياء       ضميمه دارد باشد بلكه نياز به ضمِّ   

آيـد   يـادم مـي    ،اي است ايـن اشـياء     بلكه يك امر محتمل المقوله     الماهيات مختلفةُ

 ـ    ميكه  اي  م آقاي بروجردي از يك طلبه     مرحو د خواستند امتحانش كنند گفته بودن

 اين را بايـد      يا علي أشياء    علي اشياء  ؟صرف است يا منصرف است     غيرمن "اشياء"

 بگوييم؟ هچ

آقـاي  "لاتـسئلوا عـن أشـياء أن تبـد لكـم تـسؤكم            : "ايشان هم گفت  

 ـ   اگر جواب مي   يك عبا دادند     بروجردي به او    پـنج   ،گرفتنـد ا نمـي  دادند شـايد عب

واقعيتي بود ردي بسيار آدم باتومان ده تومان، خدا رحمت كند مرحوم آقاي بروج

گـوييم ايـشان از عرفـا و        واقعيتي بود حالا ما نمـي     مرحوم آقاي بروجردي آدم با    

واقعيـت هـم    ولي آدم با،دارندياوليا و كذا نه آن مراتب كه يك حسابهاي ديگر     

گويد در حد خودش متعهد      آدمي كه به آنچه مي     ! اين زمانه  درشود ديگر   ميپيدا ن 

. صدق داشته باشد،م باشدملتز،باشد

 اعتقـاد داشـت بـه انـدازه        ،آقاي بروجردي آدم صادقي بود صـدق داشـت        

 نسبت به آن مطلبي كـه  ، خودشقوة عاقلهخودش به همان مقدار فهم و ادراك و   

گفت صدق داشت از حركات و سكناتش پيدا بود كه آدمي است كه خلاصـه               مي

ي انجام بدهد كه ديگـران بـر او        هد كار خواخواهد خودش را گول بزند نمي     نمي

البته خواهد دربياورد و    خودش را در تحت نفوذ ديگران نمي      ايشان  تأثير بگذارند   

در اين مساله كاملا موفق بوده يا نبود علـي كـل            ايشان  توانيم بگوييم   خب ما نمي  

هاي وجودي خـاص خـودش را دارد   حال انسان بشر است و بشر هم محدوديت       

 ـباشـد    معرفت   تصل باشد به آن مراتب كشف و مراتب       مگر كسي كه قلبش م     راآن

، تمام دنيا بيايد بگويد الان شب است همه دنيا         ،تواند گولش بزند  ديگر كسي نمي  
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 چه آنهايي كه ريش دارند چه آنهايي كه ريش ندارنـد  ،خنددشان ميبه ريش همه  

شـان  بـه همـه   همينطـور ، هـستند  هاريشجزء بي  خب زنها  ؟جور است آقا  همين

 ايـن را كـسي      ،مبينيداريم مي ؟ چون  چرا ،شان هم كاري ندارد   خندد و به همه   مي

تواند اين فرد را فريب بدهد باقي افـراد  تواند گول بزند كسي ديگر نمي    ديگر نمي 

 آقاي بروجردي اينجـوري     ،خواهند فريب بخورند  ها مي  كم و زياد دارد بعضي     ،نه

خواهنـد گـول    ها مـي  متش كند كه بعضي   نبود خدا پدرش را هم بيامرزد خدا رح       

ها خودشـان را بـه      ها خواب هستند و بعضي    گفت بعضي بخورند به قول يكي مي    

دهد سروصدا در گوشش    تكانش مي ي كه خواب است آدم       كس زنند آن خواب مي 

زنـد  ي كه خودش را به خواب مي       كس شود آن  بيدار مي  ،زندد مي لگمي كند، دوتا    

 همـه   ،زننـد ها به خـواب مـي      خودشان را بعضي   ؟ كني تواني بيدارش چطوري مي 

 مرحوم آقاي بروجردي اينطوري نبـود خـودش را          ،زنندخودشان را به خواب مي    

زد بالاخره هركي به اندازه ظـرف و وضـعيت و موقعيـت خـودش            به خواب نمي  

بل يكون أمرا محتملا للمقولية علي أشياء مختلفـة الماهيـات و إنمـا              ديگر چيز بود    

كند به آن چيزي كه ينضاف اليه اين به ل پيدا مياين تحص بما ينضاف إليه   يتحصل

كنـد و تعـين پيـدا    بواسطه او تخـصص پيـدا مـي   فيتخصص بهشود آن  اضافه مي   

و تـصير بعينهـا أحـد   اجناس ديگر و از انواع ديگـر كند از كند و امتياز پيدا مي    مي

شود يكي از همين اشياء خارجي      ياو يكي از همين اشياء م     و بواسطه   تلك الأشياء 

او فيكون جنسا كند  آيد به كمكش و او را به يكي از انواع تبديل مي           شود او مي  مي

شـود  شـود او مـي   انضياف پيدا مـي    و آني كه به او    و المنضاف إليه  شود جنس   مي

بخـشيده و ممتـاز     و تـشخصّ    قوام بخشيده و تخصص     او را    كه   الذي قومه چي؟

و قد تكون متحصلة في ذاتها      و جعله أحد تلك الأشياء فصلا       شيده   و تعين بخ   نموده
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غير متحصلة باعتبار انضياف أمور إليهـا يجعلهـا كـل واحـد منهـا إحـدي الحقـائق             

 از اوقات هم خودش اين تحصل دارد في ذاته خـودش فـي حـد                گاهيالمتأصلة

اي ميمهامتياز دارد نيازي به ضـم ض ـ      ، تعين دارد  ،نفسه تحصل دارد تشخص دارد    

 متحصله  حقائقندارد اين به اعتبار انضياف او اين تحصل ندارد كه يكي از آنهارا              

 مثل انواعي كـه اينهـا در تحـت جـنس            ى تحت جنس  كالأنواع الداخل قرار بدهد 

هستند خود نوع في حد نفسه اين ماهيت تحصل دارد ديگر نوع براي تحـصلش               

 شما خودتان ،اي تحصل خودش  احتياج به چيز ديگر ندارد خود انسان خودش بر        

گوييد انسان جنس و فصلش را درنظرگرفتيد كه داريـد           وقتي مي  ،گوييد انسان مي

توانيد بگوييد پس ديگر در اين صورت نيازي به يـك    گوييد بدون اين كه نمي    مي

ضم عرضي به ضم يك فصل ديگري به ضم جنس ديگري نيازي به ايـن مـسائل        

 بلكـه ممكـن اسـت يـك     ص واحد من نـوع فهي في نفسها نوع بل شخ     نيست  

شخص باشد از يك نوع باشد يعني اين نوعي است كه ايـن نـوع داراي شـخص        

 ندارد انسان مصاديق مختلفي دارد ولكن هيولا كه عبارت است           دو تا خارج است   

مواد خارجي اين در اينجا هيولا يك نوعي اسـت كـه فـردش هـم فـرد                  ماده ال از  

و من  هيولاي عالم عناصر    عالم العناصر ي  هيولكت  تجزيه نيس واحد است و قابل     

 اخـتلاف افـراد در اينكـه      شأ اختلافهم في كـون وحـدتها نوعيـة أو شخـصية            ن هذا

وحدت اين هيولا وحدت نوعيه است يا اينكه وحدت وحدت شخصيه است اگر            

وحدت وحدت نوعيه باشد يعني به اين معناست كه اين در اينجا يك نوع بيـشتر      

شـود  جنـسي كـه آن را شـامل مـي          ندارد در اين نـوعي اسـت كـه           از اين وجود  

تواند بيش از اين يك نوع، نوعي ديگر بسازد حيوان يـك جنـسي اسـت كـه      نمي

تواند غير از انسان انواع ديگري را هم بسازد هر فصلي كـه او ضـميمه بـشود                  مي
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كنـد ولـي هيـولا جنـسش        آيد و نوعي در مقابل انـسان ايجـاد مـي          اين فصل مي  

تواند غير از هيولا چيز ديگري را بسازد چون هرچه بسازد بـاز همـان جنبـه                 ينم

 لحاظ است پس ديگر غير از هيولا ما چيز ديگر نداريم            تهيؤ و جنبه قابليت در او     

توانيم با وجود مثال بزنيم مساله وجـود يـك          و اگر بخواهيم اين را مثال بزنيم مي       

يات ثاني ندارد آن در آن بـه اصـطلاح   حقيقتي است كه ثاني ندارد اين هم در ماد        

خارج از مقوله و هويت بخشيدن به ماهيات است كه ثاني ندارد و هرچيـزي كـه                 

اين در آنجا مشمول همان حقيقـت وجـود خواهـد           براي وجود   فرض بشود ثاني    

توانيم چيزي را در كنار وجود قـرار بـدهيم و اسـم او را وجـود ثـاني           بود ما نمي  

هيـولا هـم    بگذاريم كه از نظر هويت تفـاوت داشـته باشـد            بگذاريم وجود ثالث    

يـن   حالا از اسمش نترسيد نه ا      ،مطلبش به همين كيفيت است هيولا عبارت است       

نظـر  نظر آن جنسش از نقطه المواد از نقطه   ى عبارت است از همان ماد     ، هيولا هيولا

ع مختلفـي  هاي كه شما در خـارج ببينيـد هركـدام از اينهـا انـوا       آن ماده تمام ماده   

انـد كـه    هستند داراي خصوصيات مختلف كه از عناصـر متفـاوتي تـشكيل شـده             

اي است به اضافه چيزهاي     و خرده صديكاجتماع و تركيب آن عناصر متفاوت كه        

دهد نمك يكـي   ديگر اين به اصطلاح مواد خارجي و انواع خارجي را تشكيل مي           

ع خـارجي اسـت سـنگ       از انواع خارجي است فرض كنيد آهن يكي از اين انـوا           

يكي از اين انواع خارجي است كلسيم يكي از همين انواع خارجي است هركـدام        

تـزاج بـاهم يـك      ا خودشان في حد نفسه در تركيب و ام        از اين انواع خارجي اينه    

،شود نمك دهند مثلا دوتا سديم را شما با هم تركيب بكنيد مي          نوع را تشكيل مي   

  ي از انواع است باز يعني يك نوع خـارجي          د في حد نفسه خودش يك     ولي خود ي

          د در اينجا يد در آنجا يـد در آن   است كه در تحت آن نوع اين افرادي قرار دارد ي

 در اين ،زار يد در آن شوره، يد در آن دريا، يد در آن منطقه،د در آن كشور   ي ،شهر
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دهاي، نهـا خودشـان     هركدام از اي   ،ها هم داراي يد هستند     خود ميوه  ،هاد در ميوه   ي

مصداقي هستند يا صنفي هستند چون خود يد هم صـنف دارد بـراي آن ماهيـت                 

.خارجي و براي آن به اصطلاح هويتي كه در خارج اين تشكيل شده است

توانيم چيزي را پيدا كنيم كـه خـود      حالا صحبت در اين است كه آيا ما مي        

د بلـه اسـم آن   يد و كلسيم را با همديگر پوشـش بدهـد و هـردو را شـامل بـشو            

اي كه آن ماده اوليه خود را       شود هيولا يعني آن ماده اوليه     ؟ اسم آن مي   هشود چ مي

به صورتي كه درآورد شما در آنجا اسم يك معـدن از معـدنيات را      به هر شكل و   

دهيد يا اسـم  ها را در او قرار ميدهيد يا اسم يك ويتامين از ويتامين  بر او قرار مي   

گذاريد آن ماده اوليه كه همه اينهـا بـه او           ها را شما بر او مي     يك هويت از هويت   

كـه  المواد و هيـولا،      ىگذارند ماد گردند و او ديگر واحد است اسم آن را مي         برمي

توانيد يك شيء محسوسي    آن هيولاي اوليه را اگر شما بخواهيد تعريف كنيد نمي         

ــد عقــل مــي  ــواع مرا در اينجــا دســت بگذاري ــن ان ختلفــه را آن آيــد و همــه اي

الاشتراك همان ماده باشد آن ماده در اينها كه عنوان جنس كلي دارد بـر همـه            مابه

گويد ايـن بـالاخره مـاده       گيرد همين كه عقل مي    انواع آن ماده را در همه اينها مي       

آورد و اسم است يا نيست از قسم ماده هست يا نه آن ماده را در ذهن خودش مي

آيـد در آنجـا    عـد آن ظهـور خـارجي آن مـاده را مـي            گـذارد ب  هيولا روي او مـي    

گـذارد اسـم    گذارد اسم يكي را كلسيم مـي      كند اسم يكي را يد مي     گذاري مي اسم

گـذارد بـر اسـاس همـان     گـذارد تمـام ايـن اسـامي كـه مـي        يكي را منيـزيم مـي     

بخشي است كه آن ماده اولي و هيولاي اوليه آن در آنجـا آن صـورت بـه                  صورت

ماده هم كه همان است يعني يك ماده در ،هيولا چندتا داريم ما وجود آورده خب

اينجا بيشتر نداريم و آن ماده عبارت است از همين نوعي كه فقط يـك فـرد دارد                  

تـوانيم مـدنظر قـرار      البته در اينجا ما نوع به معناي جنس و فصل را در اينجا نمي             
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شـود در اينجـا آن   بدهيم چون آن نقطه شروعي كه استارت بـراي تنـوع زده مـي           

تواند در اينجا جنس باشد يك جنـسي باشـد كـه فـصل در               شروع ديگر نمي  نقطه

اي است كه در مرز بين مجرد و مـاده مـا در   اينجا آمده باشد اين نقطه همان نقطه  

دهـيم و از آنجـائي كـه     ميآن مرز اين تبدل مجرد را به ماده آن را مورد نظر قرار   

ايـن عارضـي     جنس و فصل نيست بلكه خودش         في حد نفسه داراي    خود وجود 

 جنس و فصل خارجي است نه اينكه خـودش در  قِاست بر جنس و فصل و محقِّ     

اي از مقولات باشد و محكوم به جـنس و فـصل باشـد در اينجـا آن                  تحت مقوله 

تواند داراي جنس باشد بلكه آن عبارت است اولين نقطه شروع ماده بودن نيز نمي

 خـودش يـك نـوع و       نـوع  آن حقيقت خودش في حد نفسه        از همان حقيقتي كه   

شـود جـنس و فـصل هـا         متحول الي الانواع از آنجا به بعد ديگر انواع شروع مي          

شود ولي در آن نقطه اي كه آن نقطه         شود اختلاف در اصناف شروع مي     شروع مي 

خواهـد از مجـرد بيـرون بگـذارد و لبـاس            مرز است و اين حقيقت پايش را مـي        

شد ديگر در آنجا جنسيت معنـا نـدارد چـون مـا در آنجـا يـك امـر           جسميت بپو 

مشتركي كه بين او بين مجرد در اين صورت مشترك است مـا نـداريم تـا اينكـه                   

فصليت او عبارت است از همين تلبس به لباس ماده باشد در آنجـا خـود وجـود             

جنس نيست خود ظهور وجود است در يك تشكلي كه آن تشكل آن اولين نقطه               

اد جنس و فصل است وقتي آن نقطه تشكل پيدا كرد از آنجـا بـه بعـد مـساله           ايج

. آيدجنس و اختلاف و اينها در اين صورت همه مطلب در آنجا پيش مي

موهوم است؟ آيا امر : تلميذ

نه مساله موهوم نيست مساله خارجي است : استاد

 چون ما گريزي از جنس و فصل نداريم:تلميذ

 شما براي وجود چه جنس تحقق يك وجود هم نداريداز  شما گريز   : استاد
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خواهيـد بـه او    ماده و مجردي را كه مـي      گيرد؟ يعني همان    و فصلي را در نظر مي     

خواهد زده بشود و از آنجا نقطه   ربط بدهيد آن به قول امروزي آن استارتي كه مي         

.خواهد راه بيفتدشروع از آنجا مي

 حقايق ، صورت برزخي داشت حقايق،تا بحال مساله، صورت مثالي داشت

خواهـد  برزخي بودند چون اينها در سلسله علل قرار دارند اين سلسله علـل مـي              

بيايد و بيايد و يك معلولي از خود بسازد كه با قبلش تفاوت دارد تفاوت تفـاوت        

بينيـد آن را  ماهوي دارد تا حالا خصوصيات ماده را نداشت شما كه در خواب مي          

بينيد خصوصيات ماده را دارد چند كيلو وزنش است پدرتان را            مي كه در مكاشفه  

بينيد به رحمت خدا رفته كشيديد ببينيد چند كيلو وزنش است؟ نـه            در خواب مي  

بينيــد قــدم گذاشــتيد رســيديد آنجــا رود يــك دفعــه مــي آب راه مــي رويايــن

آن خصوصيات ماده را ندارد ولي شكل دارد و هر حقيقتي كه مافوق ايـن اسـت                 

شكل لاحدلاي و معلولي هستند كه از آن شكل ندارد اينها همه مراتب علّحقيقت 

رسـد تـا    كنند اين تعين و تنزل مي     نش تنزل پيدا مي   ل و تعي  ولارسمي هي به تشكّ   

 همين مساله در مورد آن هم هـست شـما در مـورد              ؟رسد به ماده درست شد    مي

كنيـد  مثال چه فـرض مـي     تبدل و تحول يك حقيقت معنوي مجرد از صورت به           

ين راحت هم نيـست     نگويد راحت است نه راحت نيست همچ      منتهي در آنجا مي   

بينيد كه فرض كنيد در آب   چطور يك امر و يك حقيقت وقتي شما در خواب مي          

گويند كه رحمت خدا و نورانيت بر شما نازل شده نورانيت           كنيد مي داريد شنا مي  

 آب نيـست آن آبـي كـه داريـد در      كه آب نيست آب يك نـوع هيـدروژن اسـت          

كنيد با اين آبي كه اينجا در اين حوض فيضيه است يكـي             مكاشفه باهاش شنا مي   

گويند علم اسـت آنكـه در       خوريد شير مي  گويند داريد شير مي   است؟ يا اينكه مي   

گوينـد  كنند در مكاشفات و اينها مي گويند علم است يـا اينكـه مـي         آب تعبير مي  
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كنـد خـب ايـن       آب اين حكايت از ثروت و پول و اينهـامي          فرض كنيد ماهي در   

اين يك حقيقتي است ايـن  داريد خوريد اين آبي كه   شيري كه الان شما داريد مي     

روحاني است كه الان به ايـن صـورت بـراي شـما در              حقيقت حقيقت نوراني و     

 آن حقيقت نوراني كه بـه شـكل   ؟خواب و در مكاشفه جلوه پيدا كرده چطور شد   

. به شكل مار نيست، به شكل ماهي نيست، به شكل آب نيست،يستشير ن

آقـا  مرحـوم   يكي خواب ديده بود يك ماري پـشت كتابهـايش اسـت كـه               

به ايـن   ":  گفت يك مار سبزي هم بود گفتند       "به اين كتابها تعلق داري    ":فرمودند

 مگـر ايـن    ؟ اين تعلق مگر شكل دارد مگر اين تعلق وزن دارد          "كتابها تعلق داريد  

شود و به شكل يك مار بـراي        اين حقيقتي كه الان دارد نازل مي      ؟تعلق طول دارد  

كند و واقعيت هم دارد دليلش چيست؟ دليلش اين است كه تعبير            انسان جلوه مي  

كنـد  ري كه دارد اين مار را تعبير به تعلـق مـي  عبكنند و درست هم است آن م  مي

گويـد خـب هـيچ اگـر راسـت          مـي گويد؟ اگر دروغ    گويد يا راست مي   دروغ مي 

گويد چه حقيقتي در پشت اين مساله نهفته است چـه واقعيتـي در ايـن قـرار                   مي

خواني چرا به او     نه تعبير به اينكه نماز شب مي       ؟دارد كه او تعبير به تعلق مي كند       

 چـرا تعبيـر     ؟زنيـد كند به اينكه شما زياد قـدم مـي        تعبير نمي  چرا ؟كندتعبير نمي 

كند كه شما فرض كنيد زياد       چرا تعبير نمي   ؟خوريداينكه شما زياد مي   كند به   نمي

 هان اين تعلـق يـك حالـت    ! شما تعلق داري؟گويد شما زياد مي   ؟كنيدمطالعه مي 

 حتـي  !؟ چه مربوط اسـت ر به رنگ ما   ؟ چه ربطي دارد   رحالت نفساني است به ما    

بيند اين صـوري    بيند گاهي اوقات مار خوش خط و خال هم مي          مي  كه مارانسان  

گوينـد  گويند انسان به صورتهاي مختلف حتي همين الان هـم هـست مـي             كه مي 

صورت برزخي يكي به شكل سگ است صورت ديگري به گربه است و ديگري              

كنند از صورت افـراد صـورت        اين بزرگان كه وقتي نگاه مي      ،به شكل روباه است   
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ي مطهـري شـنيدم كـه        هان من خودم از مرحوم آقا      ،دهندبرزخي را تشخيص مي   

ي كـه ايـشان     يگفتند درآن جلـساتي كـه آن سـالها        ايشان داشتند به مرحوم آقا مي     

گفتنـد و   آمدم ايشان داشتند اين مطلب را مـي        كه من داشتم مي    يكدفعه،آمدندمي

االله آقا سيداحمد خوانساري گفتند كه من از آيتمن اين را خودم شنيدم ايشان مي  

دند كه  آن موقع ايشان هنوز حيات داشتند شنيدم يعني آقاي مطهري از ايشان شني            

نجـف كـه ايـشان       در   علي نخودكي اصفهاني  او گفت من از مرحوم آقا شيخ حسن       

آيد  بيرون مي عليه السلاممدتي در نجف بود شنيدم كه وقتي از حرم اميرالمؤمنين       

بينند ناقل مرحوم آقاي مطهـري      ه علماء نجف را به شكل خوك مي       بعضي از اجلّ  

كنيـد   ديگر سلسله سند را بگويم خدمتتان اگر شك مـي          ،خودم شنيدم نه شخص   

عرفان هستند يك مطلبي را كه در        ضد اني كه گويد شنيديد آقاي  اين دارد دروغ مي   

كتابي به يكي از آقايان نقل كرده گفتند اين مطلب دروغ است گفتم خيلـي خـب                 

ديگر پدرمان هم كذاب شد وقتي كه قرار بر لجاجت باشد اين لجاجـت كـار آدم         

 و  آيـد  يعني همين آقايي كـه تـا قبـل از ايـن حكايـت مـي                !رساندرا به اينجا مي   

هراني فردي صادق و شخصي است منـزه و          آقاي سيدمحمدحسين ط   گويد كه مي

شود مين آقا ميهسازگار نيست آيد كه با مرامش   اي پيش مي  وارسته تا يك مساله   

 الـذين   ىفكان عـاقب   يك مقدار فكر كنيد      ؟ست الذي خب چي   ىكاذب، فكان عاقب  

ي كي داري    آخر نادان تو برا    ، اين است معنايش   أن كذبوا بايات االله    السوء   عسي

آيـي  تا آخرش نمي  دهي چرا  اگر براي خدا انجام مي     ؟دهياين كارها را انجام مي    

 پس معلوم است از اولش هم نبوده از اولش هم براي            ؟آييجلو؟ چرا تا نصفه مي    

 قضيه مربوط به ميرزا مهدي اصفهاني كـه ديوانـه           ، راست راست است   ،نفس بوده 

 ديوانه شـده بـود     ،قاي ميرزا مهدي اصفهاني    همين آ  ،اش زده بود به كله    ،شده بود 

اش  زده بود بـه كلـه      امبنده اين مسأله را در حاشيه افق وحي آورده        ،ل شده بود  خُ
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دهند پنجـاه دينـار آن      ميبه او    مرحوم نائيني پنجاه دينار      ،ديوانه شده بود بدبخت   

سـتند در  دهند به مرحوم آقاسيدجمال كه بيايند ايـشان را بفر     موقع مبلغي بوده مي   

 آب وهواي تهران و ايـران و اينهـا حـال و هـواي او را عـوض كنـد و او                ،تهران

رود پيش آقاميرزا احمد    ماند بعد مي  ماند در شميران مي   آيد مدتي در تهران مي    مي

رود در مـشهد ايـن      شـود مـي   آشتياني در منزل او بوده و وقتي حالش خوب مـي          

ن قضيه راست است يا دروغ؟ پدر مـا كـه           اندازد آيا اي   عرفان را راه مي    بساط ضد 

دانند آيـا   هفت سال با آقاسيدجمال گلپايگاني محشور بود و همه ديگر اين را مي            

گوينـد دروغ گفتـه      ايـشان مـي    ؟يا راست گفته  ايشان دروغ گفته ازآقاسيد جمال      

كـذبوا بايـات االله    الـذين ىفكان عاقبشود قـضيه  ؟ اين مي هشود چ خب اين مي  

خواهي براي خدا حرف     مي ،خواهي براي پيغمبر حرف بزن    حالا مي عسي السوءاً 

خواهي دفاع از امام بكني هرچي بكني كشك است اينجوري خـدا آدم را       مي ،بزن

ه راسـت اسـت بپـذير هرچ ـ       ،كنـد كند اينجوري مچ آدم را خدا باز مـي        رسوا مي 

 اين  ،نداردكند اين ديگر اين ور و آن ور          آدم رد مي   ،دروغ است ،خواهد باشد مي

.ديگر چيز ندارد هميشه انسان بايد راست را بپذيرد

دم از آقاشـيخ    خـو فرمودنـد   مرحوم آقاسـيداحمد خوانـساري ايـشان مـي        

حسنعلي نخودكي اصفهاني شنيدم كه ايشان وقتي كه از حرم اميرالمؤمنين بيـرون             

ن كـرد يـك روز بـه ايـشا        گاه نمي انداخت و به كسي ن    آمد عبا را بر سرش مي     مي

اندازيـد؟ ايـشان    آييد بيرون عبا روي سـرتان مـي        چرا شما وقتي از حرم مي      گفتم

بگوييـد  صرار كرديم كـه     آخوندي و طلبگي ا   با   خلاصه ما    ...فرمودند نه و فلان و    

 ايشان فرمودند من چشمم به افـراد        ؟.. ولي  عادي هستيد  رفتنموقع   چرا   ،قضيه را 

كنـد حـالم را      اين مـرا دگرگـون مـي       بينم و افتد صورت برزخي آنها را مي     كه مي 

ريزد بعد  گويم همه را بهم مي     حرم بدست آوردي من دارم مي      درگيرد هرچي   مي
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آورم ايشان فرمودند فلان كـس را       ايشان گفتند و اسم آوردند و من الان اسم نمي         

گـويم  بينيم ولي بنده نمـي    كه از اعاظم علماي نجف است من به شكل خوك مي          

ست؟ حالا اين شخص كه او عبارت اسـت از          خب حالا چي  كي است درست شد     

چـي اسـت    دانم چي حيوان ناطق چه ارتباطي به خوك دارد بابا خوك حيوان نمي          

ايـستد تـا اينكـه    غيرتي است ميدانم اين فصل خوك چيست فصل خوك بي       نمي

 تـا    اسـت  زيادزنش را بقيه التفات كنند الان هم كه خب مثل اينكه اين فصل هم               

شود گفتيم خدا خر زياد خلق كرده ولي مثل اينكه دارد اين هم اضافه مي             يحالا م 

شنويم كـه    چيزهايي مي  ،اي است  واقعا فتنه آخرالزمان عجيب فتنه     ،به خلقت خدا  

 اينهـا   ! مـسائلي هـست    چه!  چه اوضاعي  ... و صد رحمت به قوم لوط و قوم فلان       

 ـ         كه همه بخاطر دورشدن از ولايت است      ه ايـن مـسائل مبـتلا        بـه ايـن بلاهـا و ب

.شوندمي

اين حقيقت انسان حقيقت ظلماني و شـهواني         اين چه ارتباطي دارد؟      خب

  ظلمي كه در نفس هست با قـامتي آراسـته و ظـاهري جـذاب و ايـن               و حقيقت م

 چه ارتباطي بين اين حقيقت كه نـه شـكل دارد و نـه              ،خلاصه قابل براي تحصيل   

        و نه مكان و زمان دارد هيچي نـدارد تعلقـي      دارد رنگ دارد و نه بو دارد و نه كم 

 قرمـز   ؟ آبـي اسـت    ؟ آقا اين كدورت نفساني شـكل چـي اسـت          ،در وجود انسان  

 چطور ايـن ارتبـاط      ؟ چندگرم وزنش است   ؟ معنا ندارد چقدر وزنش است     ؟است

بينـد و درسـت   مـي شـكل   و اين شخص او را به اين ؟كند با شكل خوكپيدا مي 

شخـصي كـه الان بـه ايـن         د و دليلش اين است همين       كن تخيل نمي   و هم  بيندمي

يد توبه كند استغفار كند انابه كند برگردد خـودش را اصـلاح كنـد               شكل است بيا  

 اين وضعيتش تغييـر پيـدا   ! تغيير پيدا كرد !كنيد عوض شد  يك هفته ديگر نگاه مي    

رم  اوه رفته توبه كرده غسل كرده رفته ح ـ        ؟كند آقا شما چكار كرديد     نگاه مي  !كرد
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دانم اين مسائل و اين كار را انجام داده يك دفعه           زده توي سرش ابتهال كرده نمي     

 و آن هـم تـا       !شـود  آن حقيقت عـوض مـي      !شودشود شكل عوض مي   عوض مي 

بيند جور ديگر است پس يك واقعيتي دارد چطور         ديد حالا مي  ديروز كه او را مي    

حقيقت حقيقت معنـوي    كند  يك حقيقت معنوي چه ظلماني چه نوراني فرق نمي        

كنيد اين حقيقت معنوي چطور شكل پيدا كرد شما چطور اين قضيه را درست مي         

 مـا بـه    آن نقطه كجاست؟،آن نقطه شروع گردش از يك حقيقت معنوي به شكل         

 و بـين مـاده      در تبدل بين مثال   اين قضيه تا حالا دقت نكرديم همان نقطه را شما           

.كنيد را هم حل ميپيدا كنيد آنجا را حل كرديد اينجا

 ـ      و آن اين است كه آن شكلي كه د          از يواراي حقيقت است چون تجـرد اق

ي از تجرد گرداند مثال هم چون تجردش اقوبرميتجرد مثال دارد خود را به مثال      

كند به شكل آن صـورت ديگـر آن         ماده است در آن خود را به ان شكل ظاهر مي          

صورت آن جنبه حقيقت به لاشكل و لاصورت ديگر در مثال مثالي بوده نسبت به 

و لاعين و لاجمع اين در اينجا يك پله نزديكتر است آن مثال صورت دارد شكل                

تان بينيد پسرعمه خواب ميدردارد آخر وزن ندارد ولي شكل دارد شما پدرتان را 

گذاريـد آن حقيقـت   گذاريد بين اين و آنها تفـاوت مـي  بينيد و فرق مي  را كه نمي  

ه واسطه سنخيت با آن مساله ظلمت يـا نورانيـت ملكـوتي خـود را بـا او                   مثاليه ب 

 بخاطر سنخيت با مساله مثالي آورند اين حقيقت جسميت ه شكل درمي  هماهنگ ب 

آورد ايـن   و با مساله برزخي خود را هماهنگ و سنخ او نه عين او سنخ او درمـي                

المـواد در آن    ىبته مـاد  المواد ال ىشود ماده و اين همين ماد     ؟ مي ه چ شودسنخ او مي  

اصل مساله قضيه است در آن اشكالش هـم خـب اشـكال برزخـي اسـت بجـاي               

خودش هست هر مطابق هر شكل برزخي يك شكل مادي و يك شكل جسماني              

. جنس ندارد،ذا در آنجا در آن نقطهلكند هم در اينجا تبلور و ظهور پيدا مي
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مـين اخيـرا يـك      يك وقتي من يك جا بودم همين چندي پيش هم بـود ه            

كرد تقريبا  اي آنجا بود اين بچه يك چيزهايي را مشاهده مي         جمعي بودم يك بچه   

كـرد مـن جلـويش را    بچه چيزي بود پنج سالش بود و اصلا داشت آبروريزي مي      

گفـت  به افراد و اينها يك دفعه بلند مي       او  گرفتم خلاصه حرف ما را گوش داد و         

 بيا   گفتم كند اينكه خيلي دارد كارخرابي مي      ديدم دارد مثل   !اه اين مثلا سگ است    

اينجا پيشم گفتم خب حالت چطور است و سرش را گرم كرديم و خيلـي بـه مـا       

گوينـد   مـي  ،گذاشـتم خواست ذهنش متوجه بشود من نمي     علاقمند شد و هي مي    

 گفـتم ببـين      او كرد بـه  حرف راست را از بچه بشنو و داشت خيلي كارخرابي مي          

ب بيني نبايد بگويي آن وقت ممكـن اسـت برايـت خـو             را مي  شما كه اين چيزها   

 كه اين قبول كرد كه ديگـر نگويـد و اتفاقـا پـدر و                ، گفتيم نباشد و خلاصه به او    

ها چكار كننـد  دانستند بيچارهمادرش هم خيلي از اين قضيه نگران بودند آنها نمي         

شان كردم  ايهاي به پدر و مادر خيلي عادي بودند پدرش پزشك بود و من توصيه           

پتـه را   دنآيه و دبدبه مي   ببا كبك كه  جلوي آقايان   در   خب اين    ... و كه تكرار نشود  

  حـسابي كـه نـدارد         و فهم  كه ديگر عقل  او  ،شودهمه چيز رو مي   مي ريزد رو و     

.كنديدم نه كار دارد بيخ پيدا ميكاري كرد ديكي دوتا خراب

ديدن اينگونه مسائل ايا مكاشفه است؟:تلميذ

هـا  هـا ممتـد اسـت و بعـضي        مكاشفه همين است منتهي مال بعضي     : ستادا

. مقطعي است

كشف امام چطوري است؟ : تلميذ

امام كشفش كشف ممتد است امام انقطاع ندارد اولياء خـدا انقطـاع             : ستادا

 هميشه هـست ديگـر اينطـور نيـست كـه يـك       ، يك وقت برود يك بيايد     ،ندارند

 مقام جمعي همين اسـت يعنـي در عـين لحـاظ             ،ساعتي بيايد و يك ساعتي برود     
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رعايت قوانين ظاهر و اقدام مطابق بـا بيـنش توجـه ظـاهر در عـين حـال بيـنش              

برزخي و مثالي مستمرا موجود است در عين حال بينش ملكوتي مـستمرا هـست               

همه مستقيما اسـت هيچكـدام از اينهـا          جبروتي اينها  ،در عين حال بينش لاهوتي    

و يـد   ه ا شما الان در اينجا نشست    ،دارد هركدام در رتبه خودش    منافاتي با ديگري ن   

 ريه شـما دارد  ،دهدكنيد قلب شما دارد كار خودش را انجام ميداريد صحبت مي  

،دهـد  معـده شـما دارد كـار خـودش را انجـام مـي         ،دهدكار خودش را انجام مي    

فـاتي بـا    كنـد و هيچكـدام از اينهـا منا        اي كه خورديد الان دارد هضم مي      صبحانه

 اگـر داريـد حـرف       ،دهد خودش را انجام مي     كار ديگري ندارد اعصاب شما دارد    

 دارم حـرف    ؟كنيدقا چكار مي  گوييد آ ون بگيرد مي  ز شما يك نيشگ   زنيد يكي ا  مي

زنيد به اعصاب چكار    گويد آقا شما داريد حرف مي     كنم مي زنم دارم سوال مي   مي

 نفس قرار دارند    ه كه همان قوه مدبرة    ت يك قوه واحد    و همه اينها در تح     !؟داريد

دهد هيچكدام از كه واسطه در اين قضيه مغز است آن دارد همه اينها را ترتيب مي

، كبد اسـت  نه ريه مخل به،به ريه استمخل اينها مخل به ديگري نيست نه قلب  

 نه آنها مخل به سيستم     ،ال مخل به معده است     نه طح  ،نه كبد مخل به طحال است     

كند گوش شما   تند و هركدام از اينها چشم شما دارد كار خودش را مي           عصبي هس 

 اينها همه در تحت اين قضيه هستند بدون         ، ذائقه شما  ،كنددارد كار خودش را مي    

. انسلام يكي از ديگري

مساله احاطه انسان بر همه مراتب به اين شكل است منتهي ما چون قادر بر 

آن واحد از اينها محروميم نه اينكه نداريم يعني         فعليت دادن به اين قوا نيستيم در        

اينكه ما الان متوجه ظاهر هستيم در همين حال هم محكوم مباني و مثال برزخيم               

در همين حال هم اتصال ما با ملكوت اگر نباشد تمـام قـضيه اصـلا همـه جـور                    

شـود وقتـي علـت      ديگري خواهد شد حكم عدم بر ساير مراتب معلولي بار مـي           
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 در همين حال روح ما در همين حـال متـصل بـه    متنزلّهيدا كند از مراتب    انقطاع پ 

           ت دادن ما فقـط     چي است؟ به آن مقام قدس هست منتهي بواسطه ضعف از فعلي

المراتب آن مرتبه فقط مرتبه ظاهر است يك كـسي كـه            أدني  كنيم به آن    توجه مي 

كنـد آن   فعليت پيـدا مـي    رود بالاتر آن مساله مثال براي او        بيايد بالاتر يك پله مي    

كند و همينطـور بـه آن   كسي كه برود بالاتر مساله ملكوت براي او فعليت پيدا مي          

 مقام جامعيت و جمعيت است جمعيت بين         و مرتبه كه مرتبه بقاست در مرتبه بقا      

الـسلام و اوليـاء   قوا كه با حفظ ظاهر لذا امام عليه همة  همه عوالم و جامعيت بين      

كننـد در عـين حـال دارنـد تـصرفات           عين اينكه دارند صحبت مـي      اينها در    لمكُ

دهند امام زمان كه الان بيايـد   خودشان را نسبت به تصرفات عوالم ديگر انجام مي        

تمـام ملـك و     كنـد   كنيـد دارد صـحبت مـي      و با شما صحبت بكند شما خيال مي       

 ـ !گرداند ما هيچ هم خبر نداريم اطلاع نـداريم        ملكوت را الان دارد مي     ك جنبـه    ي

 از آن  الطـرفين اسـت و ايـن يكـي        ا بين م صحبت از تكلم     أدني المراتب ظاهر آن   

گذرد ما اطـلاع نـداريم     بينيم اما آنچه كه در نفس او مي       است ما فقط همين را مي     

 الان نفسش مرتبط است كل مثال در عالم وجود خدا         ،خبر نداريم كه با تمام مثال     

)هـا كنار به قول مشهدي   همه به يك    اين  ( از هم كه مثال ندارد از او بگذريم همه       

نفس او با تمام مثال الان در ارتباط است قلب او با تمام ملكوت در ارتباط اسـت   

؟هشود چ ـ سر او با تمام اشياء مافوق مرتبه قلب همه آنها در ارتباط است اين مي              

جلـي   امام عليه السلام مجلاي اسم اعظـم و ت         ،شود مظهر اسم اتم و اعظم     اين مي 

اعظميش اين است اين همان مساله حقيقت ربطيه است بين آنچه كه بـر او اسـم                 

موجود       م نفس اما، دارد قرار داده شده است هرچه اسم موجود ـ با او ارتبـاط ع  ي لّ

عقل او علـت اسـت      ،يه است ب يعني قلب او علت براي تشكل همه صور قل         ،دارد

او علت است براي تشكل همـه   نفس ،براي تشكل همه صور عقليه جزئيه يا كليه   
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 در م فـي الاجـساد و روحكـم فـي الارواح         كجسمگويند كه   صور مثاليه و لذا مي    

خوانيم اين معنايش است اين آن حقيقت مساله ولايت         زيارت جامعه كبيره كه مي    

 ما نه ما فقط از مقدار فعليت به همين مقدار رسيديم كه فقط از ظاهر عبور                 ،است

 خواب يك خوابي بببينيم اين قدر بيـشتر نيـست ولـي              در يمنكنيم خيلي زور بزن   

لبته خود مثال هم مراتبي     ا،خب آن كساني كه آن مرتبه مثال را به فعليت رساندند          

 حتي غيرمؤمنين هم همينطور افرادي كه صاحب رياضات و اينها باشند اينها     ،دارد

امل باشد ديگر آن     ك  آنها حالت انقطاع ندارند ولي     ،هم يك همچنين مطالبي دارند    

.  آن حالت استمرارش در همه مراتب مثال هست، وحالت انقطاعش

 سؤال نامفهوم:تلميذ

تا وقتي كه فعليت نداشته باشد علمي نيـست علـم معلـول فعليـت                : استاد

است 

 سؤال نامفهوم:تلميذ

اي نه ببينيد منظور از فعليت درآوردن تحول نفس است به يك مرتبه         : استاد

شود علم حضوري يعنـي كـسي       ه آن تحول علم است يعني وقتي علم مي        كه لازم 

اي نيست معنايش اين است كه نفسش هم متحول نشده   كه در يك همچنين مرتبه    

 اين تحول را بايد در خودش بوجود بياورد نه اينكه از بيـرون بـه   ،است ولي دارد 

 بـه مرحلـه   ه در اويعني آنچه را ك ! او افاضه بشود خودش را بايد به اينجا برساند        

 ذاتي آنچـه كـه در   ؤ به معناي استعداد يعني تهيبلكه،تزاعاستعداد نه استعداد به ان   

 ذاتي هست آن را به مرحله فعليت دربياورد و آن را ظاهر كند الان ؤهينفسش به ت

دارد آن  را   آن قابليت براي نوشتن خـط و اينهـا            مي كند  يك شخصي كه خطاطي   

 اينطور نيست كه يك دفعه خلـق الـساعه ايـن ظهـور از او       نويسدخطي را كه مي   

نويسد اين خط درنفسش هـست ولـي        بوجود آمده نه اين خطي كه الان دارد مي        
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          به به ايـن  ي شما به  هنوز فعليت پيدا نكرده است فعليت به معناي خارجي است ك

هـم   فحـشش    ،كنيـد به نمي  به ،فهميد وقتي بنويسد تا ننويسد هيچ نمي      ؟گوييدمي

آورد  درمـي  نوشـته اي   كـيفش يـك      داخـل   دارد از   دهيد بعد يك دفعه برمـي     مي

 مـال مـن اسـت ببخـشيد معـذرت           ؟گذارد جلوي شما آقا ايـن مـال كيـست         مي

 مثل اينكه وقتي كه دو نفر بـا         ،ه ادب شده  ئ اسا ، شما را به جا نياورديم     ،خواهممي

ا ببخشيد ما شـما را بـه      فهمند آق دهند مي كنند بعد آدرس كه مي    همديگر فلان مي  

جا نياورديم جسارتي از ما سر زده چيزي شده خب اينكه فرقي نكرد اضـافه كـه                 

 تا نشان داد انسان منفعـل  ،اي كه درش بود آن را نشان داد        بروز داد آن جنبه    ،نشد

 نقـش را    ،شود اين هم آن خط را توي دلش بوده نياورده ايـن خـط را بيـرون                مي

 آن استعداد و آمادگي بـراي كـسب علـم را            ، نياورده بيرون   علم را  ،نياورده بيرون 

 ولي همين آقاي جناب حمار اگر شـما بـه در ايـن              ،دارد ولي نرفته درس بخواند    

شـود آن ايـن      نمـي  اضافهفيضيه ببنديدش اگر پنجاه سال هم باشد چيزي برايش          

يـستيم مـا را      را ندارد ولي ما نه ما انشاءاالله جـزء آنهـا ن            هيؤاستعداد را ندارد آن ت    

 نه انشاءاالله يك چيـزي      ببندند بعد از پنجاه سال بيايند باز كنند همان خر عصاري          

 سال  ، روز دوم  ،فهميم اينجا اول روز اول     چيزي مي  ،شودبه توفيق خدا سرمان مي    

بينيـد اه اصـلا ايـن    آورد يك دفعه بعد از چندسال مي  هي دارد به فعليت مي     ،اول

م   فت سال پيش اصلا بطور كلي فرق كرده اين بيـنش بـا             دركات ه دركات با آن م

آن بينش فرض كنيد هفت سال پيش يك چيز ديگر شده اين اخلاق با آن اخلاق                

هفت سال پيش اصلا زمين تا آسمان تفاوت كرده اين رفتار اين تفاوتهـا از كجـا                 

رسد به مقتضاي اين فعليت آن علم       آمده هي فعليت فعليت اينها به فعليت كه مي        

همان حقيقت وجود در جـان انـسان     گيرد و   آيد قرار مي  حضوري هم خودش مي   

 ـ  شود لذا انسان دارد همه اينها در او ل مي واص هـا در او  ن قابليـت  هـست همـه اي
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دنيـا و   منتهي به هوا و هوس و ، شمر هم دارد!بليت را داردهست يزيد هم اين قا 

خودشان را  ! را نابود كردند   خودشان   !رياسات گذراندند خودشان را از بين بردند      

!هلاك كردند

چگونـه   اين حـالات و مكاشـفات بـا سـتارالعيوبي حـضرت حـق                :تلميذ

!سازد؟مي

اي است كـه خـود خـدا نـسبت بـه      له ستارالعيوب آن يك جنبه   ئمس: استاد

اعمال و رفتار بندگانش يك همچنين حـالي را دارد كـسي هـم كـه يـك چنـين                    

ين را داشته باشد نه اينكـه نداشـته باشـد خـود ذات      كند بايد ا  اي پيدا مي  مكاشفه

خدا و آثار خدا و منش و روش و آن كيفيت تعامـل خـدا بـا بنـدگانش ايـن بـر                       

ستارالعيوبي هست و بر حفظ اين مسائل هست كسي كه دارد يك گنـاهي انجـام               

 ولي شما اگر رفتيد از پشت ،آيد اين گناه را براي مردم فاش كنددهد خدا نمي  مي

 بيندازد پائين تا اينكه نگاه  شما راره نگاه كرديد خب يعني خدا بايد از آن بالا         پنج

اين گناه انجـام    بينيد  كنيد و مي  رويد از پشت پنجره نگاه مي      نه شما كه مي    ؟نكنيد

كند اين صدايش درنيايد خب حالا گناه كرده كرده چرا          شد ستارالعيوبي اقتضا مي   

 حـالا تهمـت زدن يـك    ؟كنـي روي غيبت مـي    چرا مي  ؟گوييروي به همه مي   مي

چيزي نه غيبت، غيبت يك امري است واقعي و خارجي منتهي اين مستور اسـت               

سـازد خـدا   كنيد اين با ستارالعيوبي خدا نميآئيد و اين را فاش مي    شما اين را مي   

كند نه اينكه جلوي يك امر واقعي را خدا بگيرد روش خدا و منش خدا عقاب مي

 اوليـاء   ، اين روش، روش خداست    القبيح يا من يظهر الجميل و ستر        تاخفا اس بر  

 پس ايـن منافـات نـدارد اوليـاء خـدا بـه مقـام                ،كنندخدا همين روش را پيدا مي     

شوند خداگونه يعني آن اوصافي را كه خـدا دارد آن هـم   رسند مي ستاريت كه مي  

 تا چيزي ، ديگران نهكندثبت ميبيند وكند اين هم ميبيند و ثبت مي  دارد خدا مي  
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حـالا  (،هـا  روزنامـه  ، انتخابـات  ،كنيد اي ايها النـاس بيائيـد      بيند آي قلمش مي   مي

 اين فساد اخلاقي ! اين فلان كار را كرد ! اين فلان مال را از آنجا برداشت       )رسدمي

؟ چه ربطـي بـه انتخابـات دارد   ؟ فساد اخلاقي داشت به تو چه ربطي دارد !داشت

 بـالاخره   !اي بنشيند دلش خوش باشد    د چندسالي يك صندلي   ولش كن بگذار برو   

 چـرا   ؟كنيـد رويد گناهش را فاش مـي     چرا مي !ها بردند او هم بگذاريد ببرد     خيلي

 ولـش كـن بگـذار       ؟گوئيد قلابي است  رويد مي وقتي كه مدرك ندارد بدبخت مي     

. باشد اوضاع كه شيرتوشير است اين هم بگذار باشد

 ده سال پانزده سـال      ،كي تا حالا كرده   گويد بابا هر  خدا ستار است خدا مي    

آييـد   من كاري نداشتم آبرويش را نبردم شما مي   ، مدرك جعل كرده   ،مدرك آورده 

حكم شود كه مست گيرند     د حالا شما خودتان كي هستيد؟ اگر        بريآبرويش را مي  

آنچه هست گيرند خب بگذار حالا بالاخره اين هم دلش خوش باشددر شهر هر

 گفـت اه الان موقـع       ،آيد نصف شـب   دارد صدا مي  شنيد  رفت يكجا   مر   ع

بالا برود تـوي     از ديوار مردم    بود ينش گرفته تد،آيدنماز شب است دارد صدا مي     

 تـو  ؟ بـالا گفت پيغمبر گفته از ديوار مردم بـروي     طرف   ،!كندخانه ببيند چكار مي   

،د شو برو دنبال كارت     بلن !تا گناه كردي  خواهي ببيني چه خبر است خودت ده      مي

بـود و    زنا كـرده     شب زني .كند چرا؟ چون معرفت ندارد    آيد اين كار را مي    آن مي 

 اين چرت و    ؟گويد اين حرفها چيست    مي يش اميرالمؤمنين، حضرت  آيد پ  مي بعد

گويد بابا من  مي!گويييان داري مي   خواب ديدي فلان كردي هذ     ؟ها چيست تپر

خواهد ردش  هي مي  ، گمشو برو  ، بلند شو برو   م نگفت  مگر بهت  ميفرمايد! زنا كردم 

 چـون  ،؟ چـون ايـن خداگونـه شـده اسـت     خواهد اين كـار را بكنـد     ند چرا مي  ك

گويد تو آمدي اين غلط را كردي خب ولش كن برو توبـه             خداگونه شده خدا مي   

مĤبيـت  خواهي فلان كن حـالا مقـدس   چه خبر است مي ، برو پي كارت ديگر    ،كن
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خـواهم اصـلا     من نمي  مي فرمايد !  جاري بشود  مويم حتما حد به    بروم بگ  ؟گرفته

 كـارش را رفت بيچاره بـدبخت و اميرالمـؤمنين هـم   به تو حد بزنم برو و اگر مي      

كرد البته همين كه آمده خودش معناي توبه است ديگـر           كرد و توبه مي   درست مي 

ده آن   توبـه كـرده كـه آم ـ       ، معنـايش توبـه اسـت      ، يعني همان توبه    يا علي  نيطهر

اميرالمــؤمنين آن داراي معرفــت اســت آن داراي ايــن بيــنش اســت آن داراي آن 

رود  مـي ،گويـد بـرو   كند زنا كرده مي   ستاريت خدا را در جامعه اينطوري پياده مي       

گويي به سرت يان داري ميگويد برو پي كارت هذ داده ولي مي اين زنا انجام !بالا

شـود   ميهبعد چ هستيبعدا بيا تا ببينيم      و حامله گويد برو بعد بيا، حالا بر      مي !افتاده

آيـد خلاصـه جريـانش را       كنـد دوبـاره مـي     گذارد ول نمـي   اش را مي  رود بچه مي

دانيد اين بخاطر همين قضيه است اميرالمومنين نه اينكه نداند اين كار را كرده              مي

ا دانـد همـه ر   بـا كـي هـم كـرده مـي     ،داند وقتش را هم مي،داندجايش را هم مي 

هاي بيابان خبـر  گويد من از نر و ماده اين مورچه    مي داند آن كسي كه به اباذر مي       

گوينـد امـام علـم       حالا آخوندهاي ما مي    !دانددارم آن وقت آن اين حرفها را نمي       

رٌأنـا بـش   ....سال سال راجع به علـم غيـب امـام         د   بعد از هشتاد يا نو     !غيب ندارد 

دانـستند چطـوري تـوي سرشـان     قرآن بود والا نمـي در مثلكم خوب بود اين آيه  

ي گوينـد   م ـ ...هااي اين مورچه  گويد من از نر و ماده      آن دارد مي   !هابزنند بدبخت 

 تو به بابات    ؟تو سند داري  فقط  !اين روايات ضعيف است اين روايات سند ندارد       

كنـد  داند ولـي چـه مـي    درست شد اينها را همه مي! بايد رفت سوال كرد ؟وصلي

دارد همان ستاريت خدا را هم علي دارد ديگر تا وقتي كسي نديـده          مقام ستاريت   

اندازي خدا كه نگفتـه     وقتي چهار شاهد هست براي چي خودت را به دردسر مي          

كنـي  تر از آش بشوي وقتي خدا نگفته تو براي چي ايـن كـار را مـي                تو كاسه داغ  

گـويم بـرو پـي كـارت ديگـر چـي      كني من علي بهـت مـي  براي چي اعتراف مي  
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رفـت و   رفت و بالاخره خودش را به دردسر انداخت اگر مي         خواهي و اگر مي   مي

اش را كرد يعني درست بود مـساله كرد اميرالمؤمنين هم درستش مياين كار را مي   

كرد مطلبي ديگر در اينصورت نداشت اين مقام مقام ستاريت است           ديگر تمام مي  

يدم يك روايتي ديـدم راجـع       يك چيز خيلي عجيبي من اتفاقا دو سه روز پيش د          

 درباره اين آمده ايـن وقتـي كـه          ولا تصل عليهم   منافق معروف    ابُيبه عبداالله بن    

افشا لي مطلبي را و...ودنگويتكبير ميو د نخوان مي ميتكند پيغمبر نمازفوت مي 

 بعد دندخوانميطور خفاء  فقرات و اينها را بهند وكرددعاهايي كه مي ، و كنندنمي

راجـع بـه اينهـا    آيـه   طبقرسول االله مگر قرار نبود كه   يا    و گفت  عمر آمد  نماز از

 حضرت هيچ نگفتند دوباره ول      د؟خوانديدعاشما  منافق هستند چرا    ينها ا ...نبايد

 بـه پيغمبـر   ؟يه آمده چرا شما خلاف آيه رفتار كردي همين آ  ؟كند مگر نيامده  نمي

 ـ دوباره بعد همينطور بعد حضرت فرمود   !گويد چرا خلاف آيه رفتار كردي     مي دن

حـالا  ،عـن كـردم    مـن او را ل     ند؟ گفت نه گفت    گفتم هچتو شنيدي كه من در نماز     

د كـه پيغمبــر  نــ مـي فرماي  عليـه الــسلام  بعــد امـام صــادق ،خيالـت راحــت شـد  

 و او باعث شد كه اين افشا بشود ببينيد امام صـادق             دخواست اين را افشا كن    نمي

داريم در نماز ميت اگـر شـخص شـخص          ،لعنش كرده در نماز   فرمايد پيغمبر   مي

لايت باشد دعا نبايد كرد بايـد  منحرف باشد معاند باشد مخالف باشد مخالف با و     

 اسـت  نداريم اينها مال مؤمنيناللهم احشر مع اولياء    در دعاها   اللهم العن  لعن كرد 

 كـرد   بايد در مورد منافق و معاندين و آنهايي كه ضدولايت هـستند            دعاي عليه و

 منـافق   ،لـه ي بـر    فرمايد دعاي بر عليه بايد كرد نه دعـا        السلام مي امام صادق عليه  

آنهـا كـه معانـد      بلكه  است ضد ولايت است و معاند است نه مستضعفين و اينها            

دانـد  داند فاش كند حالا چرا صـلاح نمـي  هستند ولي همين را پيغمبر صلاح نمي   

اش است بخاطر آن نسل است هزارتا مساله است هزارتا صـلاح  بخاطر زن و بچه   
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؟كنيا اين كار را ميچرتوي يك كفش گيرد اين عمر پايش را كرده را در نظر مي 

ها هميـشه دردسـر     وليبيايد جواب بدهد اين فض    بايستي كه   پيغمبر هم گير كرده     

كند حالا مرده ديگر ولش كن حتما بايد بيـايي           خب مقام ستاريت اقتضا مي     ،بوده

د بگويند كه   اعلاميه بدهي حتما بايد چكار كني ممكن است بچه داشته باشد بياين           

 تـا   ؟شوديك همچنين چيزي را كرد خب اين ناراحت نمي        پيغمبر در نماز پدرت     

خوش باشد كه پيغمبر يـك       يا اينكه بگويد اينقدر دلش       ....آخر عمر بابايش فلان   

اش نگويـد كـه   نمازي خواند به همين مقدار و حتي پيغمبر هم تا آخر هم به بچه             

.من چي گفتم

 ـديـديم يـك همچنـين م      خدا مي ما اينگونه مطالب را از اولياء      شي و يـك    ن

كرديم كه براي ما گران بـود چـرا اينجـور اسـت             اي ما مشاهده مي   همچنين نحوه 

 ولـي آن    ،فهميـديم مـساله را    فهميديم عقلمان نـاقص بـود نمـي        خب نمي  ،قضيه

ار كنـد بطـوري      اينجور چكار كند آنجور چك     ،فهميد كه چه قسم برخورد كند     مي

دهـيم  كرديم و نحو ديگـري انجـام مـي        كه اگر ما بوديم جور ديگري برخورد مي       

.فرق بين ما و آنها همين است


